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پایان بندی 
قصه هم از 

امتیازات 
سریال است، 

هم به نوعی 
حسن ختامی 

بر 18 قسمت از 
سریال شد که 
یکی از بانیان 

کشتارهای 
سریال را به 

سرانجام خود 
رساند و  هم 

نشان داد 
افراد کومله 

فرار کرده اند و 
هنوز که هنوز 

است می توانند 
آسیب زا و 
خطرناک 

باشند آنچنان 
که در تاریخ 

هم همین گونه 
بوده است

تلویزیون در 
چند سال اخیر 

در همکاری با 
سازمان های 

مختلف سریال 
ساخته است 
و سراغ تولید 

محتوا رفته 
اما گاهی هم 

تولیدات به 
طور کامل 
در مراکز و 

نهادهای 
بیرون از 

صداوسیما 
تولید شده و 

با حفظ همان 
استانداردها 
به تلویزیون 

فروخته شده 
است

اکانت های 
تجزیه طلب 
در توئیتر با 

جملاتی از 
قبیل »سریال 

دروغین« 
یا »نگذارید 

فرزندانتان این 
سریال را تماشا 

کنند« به این 
سریال واکنش 

دادند و تلاش 
بسیاری کردند 

تا به واسطه 
فضاسازی حتی 

جلوی ادامه 
پخش سریال را 
بگیرند که البته 

به هدف خود 
نرسیدند

امیـــر ســـعیدزاده معـــروف به ســـعید 
سردشـــتی، مبـــارز قهرمانی اســـت که 
در ایـــن ســـریال بـــا نـــام »ســـوران« به 
بخش های مهمی از زندگی او پرداخته 

شـــد؛ شـــخصیتی که در طـــول زندگی 
خود یکبـــار مورد پیگـــرد ســـاواک قرار 
می گیـــرد، فـــرار می کنـــد و به اســـارت 
کوملـــه درمی آیـــد. او جـــزو معـــدود 

فرهنگی

سریال »سوران« با مسیری متفاوت هم در محتوا و هم در پروسه تولید به پایان رسید

 قطاری که با سنگ های کومله
متوقف نشد!

تحمیلـــی ایـــران و عـــراق فراخوانـــده 
می شـــود و ســـریال بـــا آغـــاز بمبـــاران 

عـــراق بـــر ایـــران پایـــان می یابد.

 توفیق سروش محمدزاده در 
روایت

سروش محمدزاده را خیلی ها با اولین 
فیلم سینمایی اش یعنی »چهارشنبه« 
می شناســـند. او در این ســـال ها چند 
ســـریال از جمله »همبازی« و »نوار زرد« 
در تلویزیون و »ســـیاوش« را در شبکه 
خانگـــی کارگردانی کرد کـــه این آخری 
جـــزو تجربه هـــای موفق او محســـوب 

. د می شو
محمدزاده در ســـاخت »سوران« سراغ 
تجربـــه ای رفت کـــه چالش و ریســـک 
تـــازه ای برایـــش محســـوب می شـــد.  
تصویرگـــری فضای دهـــه ۵۰ در طراحی 
صحنـــه و لبـــاس و از دیگـــر ســـو نحوه 
روایـــت همـــه جانبـــه اتفاقـــات از این 

بود. چالش هـــا 
مهمتـــر از همه اینهـــا روایت کـــردن و 
بیـــان موضوعـــی اســـت که بـــه دلیل 
اهمیت آن که فضایی حماسی و دفاع 
مقدســـی دارد می توانســـت به شعار و 
اثر سفارشی نزدیک شـــود. با این حال 
از هـــر گونه فضای شـــعاری به دور ماند 
و تا آخر توانســـت مخاطـــب را با قصه و 

درام خـــود همراه کند.
در  محمـــدزاده  توفیـــق  از  بخشـــی 
فضـــای باورپذیری که نســـبت به قصه 
و فضای دهـــه ۵۰ ایجاد کـــرد می توان 
بـــه بهره گیری از بازیگرانی اشـــاره کرد 
که کمتـــر در تلویزیون بـــازی کرده اند 
و هنوز برای مخاطب ناشـــناخته اند؛ 
بازیگرانـــی مثـــل مهـــدی نصرتـــی که 
حتی بـــرای اولیـــن بـــار از آنهـــا بازی 
گرفـــت و اگرچـــه ســـراغ کمتـــر دیده 
شـــده ها رفـــت امـــا بازی هـــای روان 
و ایفـــای لهجـــه در آنهـــا بـــه گونه ای 
نبـــود کـــه انتقـــاد بیننـــده یـــا حتـــی 
مخاطـــب حرفه ای تـــر را در برداشـــته 
باشـــد. یکدســـتی و انســـجام بازی ها 
رســـت  د ی  ز فضاســـا همچنیـــن  و 
برنده هـــای اصلـــی  بـــرگ   ۵۰ دهـــه 
ایـــن ســـریال بودنـــد. فضاســـازی ای 
کـــه معمـــولاً بـــه بازنمایی دکـــوری در 
چنین ســـریال هایی بدل می شـــود و 
اینجـــا توانســـته بود بـــه واقعیت های 
ســـال های دهـــه ۵۰ نزدیک باشـــد. از 
جزئیات لوکیشن که در همین تهران 
و نزدیکی های پایتخت انتخاب شـــده 
اســـت تا جزئیـــات لبـــاس و صحنه و 
ملزومـــات دیگـــر  کـــه به درســـتی به 

تصویر درآورده شـــده اســـت.

بازیگران سوران؛ معرفی 
چهره های جدید

دســـتاوردهای  مهمتریـــن  از  یکـــی 
تلویزیـــون در همـــه دهه هـــا معرفـــی 
اســـتعدادها و چهره های جدید است؛ 
چهره هایـــی کـــه بـــه واســـطه حضـــور 

در یـــک ســـریال پربیننـــده گاهـــی بـــه 
ســـتاره های نوظهـــوری بـــرای ســـینما 
بدل شـــده اند. یکـــی از عوامل معرفی 
و چهـــره شـــدن بازیگـــران جدیـــد به 
تعـــداد ســـریال هایی اســـت کـــه آنهـــا 
بـــازی می کنند. بویژه کـــه در دهه های 
اخیر ســـریال های نود شـــبی که امکان 
پخـــش هر شـــبی داشـــتند و در تعداد 
قســـمت های طولانی ساخته می شدند 
بهتر توانســـتند بازیگران جدید سینما 
و تلویزیـــون معرفـــی کنند. »ســـوران« 
از ایـــن حیـــث بـــا چالـــش بیشـــتری 
مواجـــه بود چراکه باید در ۱۸ قســـمت 
مخاطبش را با بازیگران همراه می کرد 
و در ایـــن چالش هم بخوبی توانســـت 

کند. کســـب  توفیق 
در  کـــه  همان طـــور  پاشـــاپور  آســـو 
خبرهای عمومی سریال آمده و برایش 
از »با معرفی« اســـتفاده شـــده است با 
این ســـریال دیده و به مخاطب معرفی 
شـــد؛ بازیگر جوانی که بخوبی از ایفای 
نقش دختـــر کـــرد برآمـــد و توانمندی 

خوبی از خود نشـــان داد.
علیرضـــا جعفـــری بازیگـــر جوانـــی که 
خیلی ها او را با نقش نوجوان »مهمان 
مامان« می شناســـند از دیگر بازیگران 
ســـریال بود که با یـــک موقعیت جدید 
که برخلاف فیلم و ســـریال های طنز و 
کمدی اســـت او را در نقشی جدی و در 
مقام یکـــی از کومله ها قـــرار داد و این 
بازیگر توانســـت خـــلاف موقعیت های 
مشـــابه که بیشـــتر از مخاطـــب خنده 
می گیـــرد در ایـــن نقش ظاهر شـــود و 

این نقـــش بر قامت او نشســـت.
نقـــش  در  بهـــزادی  دانـــش  تومـــاج 
کیانوش کـــه یکـــی از نقش های اصلی 
ســـریال را بـــر عهـــده داشـــت اگرچـــه 
سالهاســـت کـــه بازیگر حرفـــه ای تئاتر 
ســـریال های  در  کمتـــر  امـــا  اســـت 
تلویزیونی از او بهره گرفته شده است. 
حضـــور او با گریمی که داشـــت در کنار 
دیگر بازیگران کمتر دیده شده سریال 

بـــه توفیـــق ایـــن ترکیب کمـــک کرد.
مهـــدی نصرتی امـــا بازیگر نقـــش اول 
ســـریال بود که بـــرای اولین بار اســـت 
کـــه یـــک ســـریال تلویزیونـــی بـــازی 
می کنـــد و اینجـــا توانســـت بـــا نقـــش 
»ســـوران« به چهره تازه نفسی در میان 
بازیگـــران نوظهور ســـینما و تلویزیون 

بدل شـــود.
نصرتـــی پیـــش از ایـــن در چنـــد فیلم 
ســـینمایی بـــه ایفـــای نقـــش پرداخته 
اســـت که هنوز هیچ یک بر پرده سینما 
نرفته و توفیق اکران نداشـــته است. او 
در ایـــن نقش کـــه ردای یـــک قهرمان 
ملـــی را بایـــد ایفا می کـــرد نه تنهـــا زیر 
ســـایه بازی های شـــعاری و کلیشـــه ای 
نرفـــت بلکـــه توانســـت شـــخصیتی با 
هویت یـــک ایرانـــی دلســـوز از خود به 
جا بگـــذارد که تـــا پای جان هـــم برای 
کردســـتان و بـــرای وطنش فـــداکاری 

می کنـــد.

 مراکزی که بازوی سریال سازی تلویزیون شدند

 دیگـــر نمی توان به زمانـــی دل خوش کرد که تلویزیون با دو یا ســـه شـــبکه 
که ۲۴ ســـاعته هم نبود می توانســـت مخاطـــب راضی نود درصدی داشـــته 
باشـــد. حالا مخاطب هر ثانیه شـــبکه ها و حتی مدیوم ها و ســـرویس های 
رســـانه ای را تغییـــر می دهد تا بتواند بـــه محتوای دلخواه خود دســـت یابد.

از هوشـــمندی های تلویزیـــون می توانـــد همین باشـــد کـــه در عصـــر غول های 
رســـانه ای کـــه در رقابت با جذب و نگهداشـــت مخاطب هســـتند بتواند کمیت 

و کیفیـــت خـــود را در ارائه محتـــوا حفظ کند.
تلویزیون در چند ســـال اخیر در همکاری با ســـازمان های مختلف ســـریال ساخته 
اســـت و ســـراغ تولید محتـــوا رفته اما گاهـــی هم تولیـــدات به طور کامـــل در مراکز 
و نهادهـــای بیـــرون از صداوســـیما تولید شـــده و با حفـــظ همان اســـتانداردها به 
تلویزیـــون فروخته شـــده اســـت. ســـازمان اوج پیش از این بـــه میـــدان تولید اثر 
بـــرای مدیوم هـــای مختلـــف ورود کرده اســـت و ســـریال هایی چون »مســـتوران«، 
»عشـــق کوفی« یا فصل پنجـــم »پایتخت« پیش از این با این شـــیوه ســـاخته و بعد 

در تلویزیون عرضه شـــده اند.
مرکز شـــهید آوینی نیز در ســـاخت »گانـــدو« با تلویزیون همکاری داشـــت و بعد 
از آن چندیـــن ســـریال را بـــه طور مســـتقل در دســـتور کار قرار داد کـــه به تولید 
برســـاند. مرکز ســـریال سازمان ســـینمایی ســـوره نیز از سال گذشـــته به حوزه 
سریال ســـازی ورود کرده اســـت و »کاتب اعظم« جزو اولین ســـریال هایی است 

که توســـط این مرکز ســـاخته شـــد و در اختیار تلویزیون قـــرار گرفت.
»ســـوران« دومین ســـریالی اســـت که خروجی این مرکز اســـت و نشان می دهد 
که ارگان هایی چون اوج و ســـوره می توانند بازوی خوبی برای تلویزیون باشـــند.

ـــرش بـ

کســـانی اســـت که می تواند از دســـت 
کومله فرار کنـــد. بعد از ایـــن در زمان 
جنـــگ تحمیلی یکبار دیگر به اســـارت 
درمی آیـــد و این بار اســـارت او ســـال ها 

می کشـــد. طول 
»ســـوران« روایتـــش را روی همین فرار 
اول او می گذارد و التهابات کردســـتان 
و جنـــگ و کشـــمکش های درونی این 
منطقـــه در ســـال های آخـــر انقـــلاب و 
حتـــی بعـــد از آن را در قالـــب یک قصه 
۱۸ قســـمتی تعریف می کنـــد؛ قصه ای 
که حالا یکی از حماســـه های عاشقانه 

تلویزیـــون برای وطن اســـت.
قابل پیش بینی بود کـــه روایت چنین 
قصـــه ای بـــا واکنش هـــای دشـــمنان 
کشـــور و تجزیه طلبان هم مواجه شود 
و از زمـــان پخـــش ســـریال و اوج گیری 
آن در قســـمت هایی کـــه بـــه چهـــره 
واقعی گروهک های کومله و دموکرات 
می پرداخـــت، این ســـنگ اندازی ها در 
فضـــای مجـــازی و توئیتـــر افزایش پیدا 

کرد. حتی در مقطعی خواســـتار توقف 
پخش ســـریال و با تلاشـــی مذبوحانه 
ســـعی در تفرقه افکنی و ایجاد شـــکاف 

بیـــن قوم کـــرد بودند.
اکانت هـــای تجزیه طلـــب در توئیتـــر با 
جملاتـــی از قبیـــل »ســـریال دروغین« 
یـــا »نگذارید فرزندانتان این ســـریال را 
تماشـــا کنند« به این ســـریال واکنش 
دادنـــد و تـــلاش بســـیاری کردنـــد تـــا 
به واســـطه فضاســـازی حتـــی جلـــوی 
ادامـــه پخـــش ســـریال را بگیرنـــد کـــه 
البته بـــه هدف خـــود نرســـیدند. این 
واکنش هـــا را البتـــه می تـــوان بـــه این 
حســـاب گذاشـــت کـــه هدف گـــذاری 
خالقان این ســـریال درســـت بـــوده و 
به خوبـــی هـــم توانســـته اند بـــه هدف 

خود برســـند.
 

کتابی که سریال شد
»بســـیار جـــذاب تهیـــه شـــده اســـت؛ 
هم خود سرگذشـــت این جـــوان آزاده 

کُـــرد جذاب اســـت و هم نـــوع نگارش 
صریـــح و کوتـــاه و بی حاشـــیه کتاب. 
بـــا اینکه نیروهـــای مبارز کـــرد طرفدار 
جمهـــوری اســـلامی را از نزدیـــک دیده 
و شـــناخته ام، آنچـــه از فداکاری هـــای 
آنـــان در این کتـــاب آمده برایـــم کاملاً 
ایـــن  جدیـــد و اعجـــاب آور اســـت.« 
بخشـــی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب 
»عصرهای کریســـکان« اســـت؛ کتابی 
مبتنی بر خاطرات امیر ســـعیدزاده که 
کیانـــوش گلزارراغب آنهـــا را به نگارش 
درآورده اســـت. ایـــن کتاب کـــه در ۲۷ 
فصل روایت و توســـط انتشارات سوره 
مهر چاپ شـــده اســـت، زندگی پر فراز 
و نشـــیبی از خاطرات امیر ســـعید زاده 
و اســـارت های او در دل زندان هـــای 

کریســـکان را روایت کرده اســـت.
ســـریال ســـوران اما در ۱۸ قســـمت به 
بخشـــی از این زندگی پرداخته اســـت 
و اتفاقـــاً می تواند برگـــی از دفتر زندگی 
او باشـــد و در فصل هـــای دیگـــری بـــه 
اتفاقـــات عمـــده زندگـــی او در دوران 
اســـارت بپـــردازد. در این ســـریال البته 
بخشـــی از قصه اسارت او توسط کومله 
روایت شـــده اســـت و بعـــد از آن آزادی 
ســـوران را در قصـــه دیدیـــم کـــه اتفاقاً 
در مواجهه بـــا نیروهای انقـــلاب ابتدا 
بـــه فـــرار او شـــک می کنند که نیـــاز به 

اطمینان ســـازی دوبـــاره دارد.
قصه ســـریال که توســـط عباس ریاحی 
فیلمنامه آن بـــه نگارش درآمد در عین 
اینکه روایتی انقلابی و حماســـی دارد، 
بخوبـــی توانســـته بســـتری عاشـــقانه 
رقم بزنـــد؛ عاشـــقانه ای که بیـــن امیر 
ســـعیدزاده قهرمـــان کرد بـــا نامزدش 
از  اینکـــه  و ضمـــن  می گیـــرد  شـــکل 
چنیـــن  در  کلیشـــه ای  دیالوگ هـــای 
فضایـــی دور می شـــود، احساســـات 
و عواطفـــی کـــه بیـــن  اعضـــای یـــک 
دوگانگـــی  و  دارد  وجـــود  خانـــواده 
و دودســـتگی هایی را کـــه کوملـــه در 
میـــان خانواده هـــا و مردم شـــهر ایجاد 
می کننـــد را بخوبی نمایـــش می دهد.

پایان بنـــدی قصـــه هـــم از امتیـــازات 
عـــی  نو بـــه  هـــم   . ســـت ا ل  یا ســـر
حسن ختامی بر ۱۸ قســـمت از سریال 
شـــد کـــه یکـــی از بانیـــان کشـــتارهای 
ســـریال را به سرانجام خود رساند و هم 
نشـــان داد افـــراد کومله فـــرار کرده اند 
و هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت می تواننـــد 
آســـیب زا و خطرنـــاک باشـــند آنچنان 
کـــه در تاریـــخ هـــم همین گونـــه بوده 
اســـت. از طرفـــی ســـوران، قهرمـــان 
ســـریال وقتـــی از همـــه دغدغه هـــای 
مبـــارزه  رهایـــی می یابـــد و می خواهـــد 
ســـاعتی را بـــا همســـرش خلـــوت کند 
حســـام محمـــودی کـــه نقش یکـــی از 
فرماندهـــان این ســـریال را دارد دوباره 
او را بـــرای مأموریتـــی جدی تـــر و فراتر 
از کردســـتان فرا می خواند. ســـوران یا 
ســـعید سردشـــتی این بار بـــرای جنگ 

»ســـوران« به پایان رســـید و در ۱۸ قســـمت روی آنتن رفت اما قصه این سریال، 
بـــا کاراکتری که از یک قهرمان مبارز تصویر کرد و داســـتانی که از تکه تکه شـــدن 
ایـــران به دســـت کوملـــه و گروهک هـــای مختلف نشـــان داد می توانـــد ابتدای 
مسیری باشـــد که تلویزیون بیش از اینها ســـراغ روایت و به تصویر کشیدنشان 
برود. »ســـوران« جزو معدود ســـریال هایی بود که درباره کردســـتان اواخر دهه 
۵۰ ساخته شـــد، به این منطقه رفت و ســـریال را از همین زاویه روایت کرد و یک 
شـــخصیت واقعی را هم محور قصه اش قرار داد؛ ســـریالی که به همت ســـازمان 
ســـینمایی ســـوره ســـاخته شـــد و ســـپس به پخش تلویزیونی راه یافت. سوران 
داســـتانی اســـت که از یک قصه پرفـــراز و نشـــیب وام گرفته اســـت؛ قصه ای که 
هـــم بـــرای قهرمانش جزو اتفاقـــات حیرت انگیز و اســـتثنایی بوده اســـت و هم 

برای فیلم و ســـریال شـــدن به اندازه کافی قابلیت دراماتیزه شـــدن داشـــت.

عطیه موذن 
روزنامه نگار


